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* اجــازه دهیــد بحــث را بــا بهانه اصلــی ایــن میزگرد 
آغاز کنیــم؛ روز نامــه خراســان وارد بیســت هزارمین 
شماره خود شده است. در کشــوری که مطبوعاتش به 
جوانمرگی عادت دارند، این میزان تداوم در انتشــار، 
خودش پدیده قابــل توجهی اســت. نظر شــما در این 

خصوص چیست؟ 
 خانیکی: من هم به دوستان روزنامه 
نــگار و کارکنــان روزنامــه خراســان 
تبریک مــی گویم. بــه هر حــال ما در 
ایــران نیاز داریــم که مناســبت هایی 
بــرای طــول عمــر نهادهــای مدنی و 
فرهنگــی داشــته باشــیم . مــن هــم 
همیشه این را گفته ام که یکی از موانع 
توســعه مطبوعات در ایران جوانمرگی آن هاســت و این که 
هنوز در کشور روزنامه اطلاعات 9۰ ساله و روزنامه خراسان 
7۰ ســاله داریم جــزو شــگفتی هاســت؛ چــون مطبوعات 
مستقل در ایران تحت عوامل سیاسی و اقتصادی و حرفه ای 
خیلی زود تعطیل می شوند و رسیدن به این عمر یک اتفاق 
مبارک است . از زاویه دیگری هم به دلیل خراسانی بودن به 
این موضــوع می پــردازم چــون کودکــی و نوجوانــی من با 
روزنامه خراســان پیوند خــورده اســت. روزنامه خراســان 
حافظه فرهنگی خراســان به حســاب می آیــد و در دل این 
روزنامه کم کســانی نیســتند که نام آور در فرهنگ و دانش 
ایران بودند. مدیریت روزنامه نیز در جایی که توانسته فراتر 
از سلایق سازمانی و سیاسی خودش و نوع وابستگی هایی 
که به نهادهای رسمی دارد، چتر انتشارش را وسیع تر کند، 
موفق تر بوده است. به هرحال در این روزنامه بزرگانی مانند 
شریعتی و فیاض و یوسفی و ... می نوشتند. این ها به نظر من 
جزو تاریخ فرهنگی خراسان هســتند. به نظر من هیچ نهاد 
فرهنگی به طور عام و هیچ روزنامه ای نمی تواند این بخش 
را از حافظــه خود پاک کند؛ چون یک شــرکت یــا صرفا یک 
موسســه اقتصــادی نیســت؛ بلکــه بــه ســرمایه فرهنگی و 
اجتماعی نیاز دارد و به میزانی که این سرمایه را حفظ کند، 
همان قدر به طول عمر خودش می افزایــد. این خیلی مهم 
است که یک نشــریه بتواند از مســائل روزمره و رقابت های 
سیاســی فاصله بگیرد و به پارادوکس بین روزنامه محلی با 
روزنامه ملی توجه داشــته باشــد. نمی شــود روزنامه ای را 
اقتصادی کرد به طوری که خودش را اداره کند در حالی که 
به پارامترهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی توجه نکند؛ در 
غیر این صورت به یک نشریه زرد تبدیل می شود و گمان می 
کند برای این که تابع نظر مشتریان خودش باشد و خریدار 
داشــته باشــد، باید از سرشــت و ســرمایه اصلی اش فاصله 
بگیرد و این فاصله گرفتن یعنی مرگ یک روزنامه. در اسناد 
قدیمی مطبوعات ایــران به مورد جالبــی برخوردم؛ برخی 
روزنامه ها در آستانه جنگ جهانی دوم تصور می کردند برای 
این که تیراژشــان بالا رود باید خبر دروغ منتشر کنند. این 
نشان می دهد یک تصور غلط از نحوه فروش روزنامه وجود 
داشته است. بنابراین خیلی مهم است که سرمایه فرهنگی 
یک روزنامه را حفظ کنید کــه از جمله لوازم آن تاریخ مندی 
اســت؛ یعنــی روزنامــه ای ماننــد خراســان کــه فرازهــای 
درخشــانی در تاریخ دارد، باید داشته ها و نداشته هایش را 
مورد توجه قرار دهد. خیلی خوب است که روزنامه خراسان 
این هفتاد سال را بازخوانی کند و ببیند برای امروز چه می 
تواند از آن تاریخ مورد تکیه گاه قرار گیرد؛ از نام ها گرفته تا 
ساحت هایی که خراسان به آن پرداخته است حتی در موزه 

دانشگاه فردوســی مشــهد دیدم پیوندهایی میان روزنامه 
خراســان و دانشــگاه وجــود دارد . حتــی زمانی بــرای هر 
خراســانی این مهم بود که اول خراســان را در مشــهد و هر 
شهری که بود، بخواند. الان این نکته چقدر دیده می شود و 
چقدر سعی می شود تا حفظ شود و اصولا این موضوع برای 

خراسان هنوز هم مهم است یا خیر ؟

* از طرف دیگــر، این نکته هم مهم اســت کــه روزنامه 
خراســان از جایی غیــر از پایتخت منتشــر می شــود. 
اگرچه خراسان امروز توزیع سراسری هم دارد، ولی به 
هرحال خاستگاه و ضریب نفوذ آن در خراسان و شرق 

کشور است.  
 نمک دوست : واقعیت این است که 
یکــی از نشــانه هــای توســعه یافتگی 
مطبوعات، وضعیت مطبوعات محلی 
اســت . از این منظر از یــک طرف می 
توان گفت انتشار هفتاد ساله خراسان 
یک نقطه قوت است ولی از طرف دیگر 

بــرای  هــم  منفــی  نقطــه  یــک 
روزنامه نگاری ما به حساب می آید. چرا که روزنامه هایی 
مانند خراسان که ابتدا به صورت محلی منتشر شده اند 
ولی توانسته اند در ســطح کشــوری هم اثرگذار باشند، 

کم شــمارند و این نشــان می دهد کــه همچنــان در مدار 
توسعه نیافتگی مطبوعات هستیم. 

* موضوعی که اکنون، ذهن بسیاری از اهالی مطبوعات 
را به خود مشغول کرده اســت، ابهام در خصوص ادامه 
حیــات روزنامه هــای چاپی اســت. به هرحــال عده ای 
معتقدند که عمر روزنامه ها سر آمده. فکر می کنید در 
چنین شــرایطی، »محلی عمل کــردن« می تواند عامل 

نجات بخش مطبوعات باشد؟ 
 نمک دوســت : ببینید الان ما دچار 
یک توهم هســتیم. افرادی که در کار 
روزنامه هســتند احســاس مــی کنند 
وضع روزنامه ها رو به وخامت اســت . 
این حــرف در عیــن حال که درســت 
اســت اما اگــر دقیــق پرداخته نشــود 
معضل بزرگ تــری را پنهان می کند . 
اگر از منظر رسانه های جریان اصلی نگاه کنیم که روزنامه ، 

خبرگزاری و رادیو- تلویزیون  
هســتند وضــع هیــچ کدام 
خوب نیست یعنی اگر رانت 
از  را  دولتــی  بودجــه  و 
خبرگزاری ها بردارید دیگر 
نمی توانند منتشــر شــوند. 
همین موضــوع در خصوص 
صداوسیما هم صادق است. 
اما ما فقط مــلاک اقتصاد را 
در روزنامــه می بینیــم . اگر 
یارانــه های ناســالمی را که 
داده می شود، به روزنامه ها 
بدهنــد، مشــکل آن هــا هم 
حل می شود. این یک دروغ 
بزرگ اســت کــه روزنامه ها 
دچــار مشــکل هســتند در 
حالی که اساسا رسانه های جریان اصلی در کشور ما دچار 
مسئله اند . در حوزه رســانه های فضای مجازی هم وضع 
خیلی خوب نیســت . منظور این اســت که اساســا فضای 
رســانه ای ایران دچار بحران اســت اما تنها دلیل بحران 
اقتصاد نیست . وضعیت وخیم مطبوعات در ایران یکی از 
نشانه های بحران نظام رســانه ای کشور است که همه را 
درگیر خود کرده بنابراین الان اشــتباه می کنیم که فقط 

روزنامه ها دچار مشکل اند. 

* خب همین وضعیت به زعم شما یارانه های ناسالم 
و...تا همین چند سال پیش هم وجود داشت...

 نمــک دوســت: بلــه ولــی ســهم 
مطبوعــات از ایــن نــوع یارانه های 
ناســالم یا قطع شــده یا بــه حداقل 
بودجــه  کــه  حالــی  در  رســیده 
خبرگزاری ها و صداوسیما اضافه 
شــده اســت اما از منظر ایــن نظام 
فکــری، مطبوعــات ارزش زیــادی 
ندارند . در یک فضای معیوب دادن راه حل اختصاصی 
کار ساده ای نیست . وقتی اقبال عمومی به کیوسک 
روزنامه فروشی کم می شود طبیعی است که روزنامه 
شما هرچقدر کیفیت داشته باشــد باز هم دیده نمی 
شــود زیرا وقتی یک روزنامه زمین می خورد به تعداد 
مخاطــب آن روزنامــه از کســانی که پای کیوســک می 
آمدند و صفحه اول ســایر روزنامه ها را می دیدند، حذف 
می شود. ابتدا احتیاج داریم حکومت را قانع یا وادار کنیم 
که به لحاظ فکری یک پارادایم شیفت در حوزه مطبوعات 
داشته باشد و تمام موانع رقابت آزادانه را از فضای رسانه 
ها حــذف کند . مثلا اگر الان کســی مثل دکتــر خانیکی 
بخواهد نشریه ای داشته باشد با کمترین تیراژ )مثلا 7۰۰ 
نسخه( باید فرایند پیچیده ای را پشت ســر بگذارد و تازه 
ممکن اســت نتیجه هم ندهد در صورتی کــه می توان به 
راحتی در توئیتر یا تلگرام فعالیت کرد و دیدگاه خود را که 
حتی نمی شود در مجله منتشر کرد، در معرض دید عموم 
قرار داد . ایــن جا باید یــک اتفاقی بیفتد تا رقابت شــکل 
بگیــرد بــرای ایــن کار باید انــواع رانت برداشــته شــود . 
همچنین در این فضای رسانه ای، حاکم اصلی رسانه های 
حکومتی هستند که باید کنار بروند . اگر می خواهیم این 
وضعیت رســانه ای تغییر کند، باید هر نــوع مانع در برابر 

در میزگرد خراسان با حضور هادی خانیکی و حسن نمک دوست مطرح شد:

نسبت به وضعیت مطبوعات، دچار توهم هستیم

صبح اول وقت، قبل از آن کــه خیابان های تهران به تصرف 
ماشین ها درآید و طراوت صبح کم شــود، در دفتر روزنامه 

پذیرای دکتر هادی خانیکی )استاد دانشگاه علامه طباطبایی( 
و دکتر حسن نمک دوســت )مدیر مرکز آموزش همشهری( 
بودیم؛ اگرچه میزگرد را با بحث روزنامه خراســان شروع 
کردیم، اما در ادامه از وضعیت عمومی مطبوعات نیز ســخن 

به میان آمد. مهمانان ما در طول صحبت های خود مســئله 
مطبوعات را از زاویه ای کلان تــر واکاوی کردند و از بحرانی 
ســخن گفتند که نه فقط روزنامه ها بلکه ســایر رسانه های 

جریان اصلی را تحت تاثیر خود قرار داده است. 

وحید اقدسی، هادی محمدی

خانیکی: هیچ 
رسانه ای رسانه 
 دیگر را نابود 
نمی کند بلکه آن را 
متحول می کند . 
وقتی که تلویزیون 
آمد روزنامه از 
بین نرفت وقتی 
شبکه های مجازی 
آمدند و تلفن 
همراه عمومی شد 
روزنامه نگاری از 
بین نرفت بلکه 
تحول ایجاد کرد


